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 أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

 القاسم مُحَمّدٍوصلَّى اللَه عَلَى سیدنا و نبینا أبى

وعلى آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلَى أعدائِهِم 

 أجمَعینَ

  

  

ای، خیلی از در صحبتها، چه شفاهی و چه مکاتبه
دوستان و رفقا از تغییر و تبدل حال و وضعیت 

ه و گلایه و یا سوال دارند. خودشان چه بسا شکو
امروز من مناسب دیدم در دنباله مطالبی که در این 
جلسات گذشته عنوان راجع به کیفیت ادامه حیات 

ای بر آن مترتب نشود، که صحبت به نحوی که فایده
ما هست، دیدم این مسئله هم مناسبت دارد در این 

 چهارچوب قرار بگیرد.
نسبت به این دو مطلب است که همیشه بزرگان 

دادند. یکی مسئله استدراج و دو مطلب تذکر می
 یکی هم مسئله توقف و سکون است.
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خب مسئله استدراج که کم و بیش دوستان 
شنیدند اطلاع دارند مطالعه کردند، به این گفته 

شود که کم کم انسان به نحوی از آن مرتبه تقرّب می
و تجرّد خارج بشود که خودش متوجه این مسئله 
تدریجی نباشد. گاهی اوقات انسان یک مرتبه در 

کند خب مشخص یک جایی هست احساس ثقل می
کند یک مرتبه است. در یکمجلسی انسان شرکت می

بیند قبض پیدا کرد گرفته شد کدورت پیدا کرد می
رود. یا این فهمد این جا چه خبر است! نمیخب می

 کند حالت روحانیتکه انسان در مجلسی شرکت می
دهد خب این حالت را و بهجت به او دست می

کند. یک وقتی انسان یک عملی را انجام احساس می
دهد عبادت است نماز است صله رحم است می

بخصوص زیارت از مرضا است بخصوص زیارت 
اهل قبور است و قرائت فاتحه است و انسان حالت 
بهجت و روحانیت و تجرد را ـ البته به مقدار 

کند که این در خودش احساس میمشخص ـ این 
 مشخص است. اینهاحالاتی است که مشخص است.

یا این که انسان فرض کنید که به موسیقی گوش 
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بیند حال نماز خواندن دهد و وقتی که تمام شد میمی
کتابهای ندارد حال قرائت قرآن ندارد حال مطالعه

خواهد روزنامه بخواند بزرگان را ندارد ... می
شود فایده بخواند! خب زود متوجه میبیکتابهای 

که این مسئله ناشی از چه مطلبی بوده است، ناشی از 
چه چیزی بوده است. یا این که یک نفر صحبت 

گذارد، به طور کلی کند و صحبت او تأثیری میمی
 برد.حال و هوای مجلس را از بین می

یک وقتی سابق یادم هست به اتفاق مرحوم آقا 
عقدی شرکت کردیم مجلس عقد در یک مجلس 

پسر و دختر دو نفر از رفقا بود. خب در زمان گذشته 
یک  بایست که سن دختر بهظاهرا در زمان ازدواج می

سن قانونی خودش برسد ـ خب قوانین، قوانین 
خلاف شرع بوده است ـ و هنوز سن دختر به آن 
مرتبه نرسیده بودو قرار بودکه فقط عقد بخوانند، 

کردند ولی در آن زمان محضرها قبول نمی طبعا همه
یک محضری بود که با مرحوم آقا هم ارتباط داشت 

داد و توجه و آشنا بود و ایشان عقد را انجام می
کرد به مسائل آن قانونی. ما وقتی که رفتیم نمی

نشستیم دیدیم عجب مجلسی است! مجلسِ خیلی 
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مین ]با[ نورانیت و خیلی .... اول مجلس عقد نبود ه
مجلس معارفه و بله برون و اینها بود و قرار بود که 
خب در همان جا عقد هم خوانده شود و بعدا دوباره 
مجلسی گرفته شود. همین که نشسته بودیم و 
صحبت و اینها شد و مهریه راهم همان مهرالسنه 
واینها قرار داده بودند، اینها تا آمدند صحبت کنند 

وم آقا بخوانند، یکی از راجع به عقد و اینها که مرح
اقوام عروس مردی بود مسن و این پیرمرد خانواده 

 بود.
یک مرتبه شروع کرد به مخالفت کردن که آقا چه 

ای دارید؟ خب حالا صبر کنید این دختر به سن عجله
قانونی برسد، حالا که اینها با همدیگر نامزد شدند، 
تا این شروع کرد به حرف زدن اصلا حال و هوای 
مجلس تغییر کرد! آن روحانیت و معنویت و آنهاهمه 

کدورت و رفت، رفت که رفت. به جایش یک 
ها متوجه ظلمت و یک ضیقی آن چنان آمد که خیلی

شدند، خیلی از افرادی که اینهاارتباطی هم با این 
مسائل نداشتند فهمیدند. مرحوم آقا حالشان عوض 
شد، دیگر ساکت شدند و دیگر هیچی نگفتند و 
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فلان. خلاصه مجلس شیطانی شد. مشخص بود که 
خب البته اصلا به طور کلی آن وضعیت عوض شد. 

طرفین خیلی ناراحت شدند هم پدر عروس و هم 
پدر داماد مخصوصا پدر عروس خیلی ناراحت شد 
و بعد خلاصه مسائلی به وجود آورد و اینها و در 
مجلس عقد حتی دعوت نکرد آن شخصی که 
همچنین حرفی را زده بود. خلاصه این قضیه باعث 

کسی شد که مرحوم آقا، عقد این دو تا را نخواند و 
 [ در مجلس دیگری که گرفتند.دیگر خواند ]البته

اصلا کاملا مشخص است که چطور حال و هوای 
کند. انسان به واسطه ارتباطات مختلف تغییر پیدا می

عرض کردم شما بروید در یک اتاقی که مشغول ساز 
توانید بخوانید؟ زدن هستند نماز بخوانید اصلا می

ی شما روحانیت مشغول موسیقی ... آیا این برا
آورد؟ نه! این طور نیست. بین آورد؟ این بهاء میمی

دهیم نظام عالم خلقت و بین کارهایی که ما انجام می
یک ارتباط مستقیم از نقطه نظر تربیتی و تشریعی 

 وجود دارد، از نقطه نظر تربیتی.
توانیم یک ملاکی را به دست بیاوریم، یعنی ما می

تقرب و تجرد انسان به  هر چیزی که بتواند موجب
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مبدأ و به حریم پروردگار بشود از نظر شرع مُمضی 
خواهد باشد هر عملی است، هر چیزی می

خواهد باشد و هر عملی که بتواند این تجرد و می
خواهد باشد، تقرب را سلب کند و بگیرد، هر چه می

این از نظر شرع ممضی نیست بلکه حرام است، البته 
کند. یک چیزی تأثیرش خیلی رق میبه میزان تأثیر ف
شود حرام، یک چیزی هم تأثیرش کم زیاد است می

شود مکروه. ولی ملاک یکی است یعنی است می
 کند.مطلب یکی است و فرق نمی

البته این به آن معنا نیست که انسان خود بتواند 
در هر موردی تشخیص بدهد مسئله این طور نیست 

بود، دیگر انسان نیاز توانست خب کار تمام اگر می
به کسی نداشت نیاز به معلم و راهنما نداشت خود 

داد. و داد و بعد انجام میانسان تشخیص مورد می
شود که انسان خطر برای انسان در این مواردپیدا می

دهد خودش فی حد در بعضی از اوقات تشخیص می
نفسه که حالش حال مناسبی است ـ که البته این را 

کنم بعدا در بحث استدراج شارتا عرض میمن الان ا
یک قدری بیشتر توضیح خواهم داد ـ خود انسان 
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کند که حالش خوب است، این ارتباط احساس می
موجب شده حال او بهتر شود این صحبت موجب 
شده که حال او باز شود این علاقه موجب شده است 
که حال او یک قدری بهتر شود نمازش را بهتر 

قلبش بیشتر باشد این عملی را که  بخواند حضور
انجام داده موجب شده است که راه برای او بیشتر باز 

 رود چرا؟شود ولی در واقع دارد به بیراهه می
به جهت این که آن چه را که عرض کردم آن 
مسئله بود که تجرد را برایانسان زیاد کند نه این که 

ج صور مثالی و برزخی را برای انسان به صورت مبته
و به صورت منبسط و شاد جلوه دهد این نیست. آن 

دهد آن هم یک حال و کسی که موسیقی گوش می
کند آن هم کند آن هم یک کیفی میهوایی را پیدا می

شود ولی این نشاط، یک نشاطی برای او پیدا می
شیطان است. این نشاط، رحمانی نیست آن کسی که 

در مصرف کشد و مواد مخخورد و سیگار میبنگ می
کند او هم برایش یک حالت انبساط و نعشگی و می

شود ولی این شیطان است این رحمانی اینها پیدا می
 نیست، رحمانی نیست.

دلیلش این است که وقتی آن حالت تمام شد ]و[ 
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از آن حالت درآمد درآمدمثل این که مناین جا نشستم 
 کند؟ یا آن کسی کهوقتی که بیایم پایین چه فرقی می

به عملحرام اشتغال دارد او هم خوشحال است 
زد ناراحت نیست خب اگر ناراحت بود دست نمی

به این کار حرام ولی این خوشحالی خوشحالی 
شیطانی است نه خوشحالی رحمانی. یعنی در این 
عمل، آیا ملائکه او را کمک کردند و وسایل و اسباب 

آمدند را تا آخر برای او به وجود آوردند؟ یا شیاطین 
و همین طور تا آخر او را کمک کردند و جهات را 

بینیم برای او به وجود آوردند؟ لذا در این جا ما می
 آید.شود و به وجود میمسئله استدراج مطرح می

ای از علوّی که استدراج یعنی انسان در یک مرتبه
هست کم کم به نحوی که ....، دیدید وقتی که در 

خب این طیاره وقتی که کنید یک طیاره حرکت می
کند در آن فضا، طبقات مختلفی از .. حرکت می

وجود دارد وقتی که دو طبقه از .. با همدیگر وجود 
خواهد از یک طبقه به طبقه دارد، این همین که می

گویندچاه هوایی، ما چاه هوایی دیگر برود، به او می
نداریم همین اختلاف دو درجه از زمان موجب 
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ک مرتبه انساناحساس کند که .... خب شود که یمی
فهمد. اما وقتی که بیست دقیقه مانده بیست این را می

گویند خب و پنج دقیقه مانده به مقصد برسد می
خواهیم برسیم و هواپیما کم کم دیگر الان کم کم می

شویم که داریم آید هیچ ما متوجه میپایین می
سی که فهمیم. آن ککنیم؟ نه نمیسرعت را کم می

راند متوجه است که الان این عقربه این طیاره را می
آید پایین، بله یک موقع انسان دارد همین طور می
فهمد. چرا؟ چون کند ولی نمیتکانهاییاحساس می

آورد که مسافری نفهمد او به نحوی این طیاره را می
شوند خب اگر بفهمد که خوب نیست، ناراحت می

ن وقت یک مرتبه انسان کنند. آو مشکل پیدا می
بیند که الان بیند عجب! اگر چشمش نگاه کند میمی

آنجا بود و الان زمین پیدا است ماشینهایی که در روی 
روند پیدا هستند. من کجا بودم؟ چند زمین می

کیلومتر بالا بودیم، الان در چند صد کیلومتری زمین 
 گویند استدراج.بودیم نفهمید، این را می

یعنی انسان به نحوی بیاید پایین و به استدراج 
نحوی آن حرکت و سیر نزولی برای اوحاصل شود 
که خود متوجه نشود و بعد یک مرتبه احساس کند 
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که عجب! تمام آن حالات از بین رفت. این که 
خواهد عهده دار فرمودند کسی که میمرحوم آقا می

مسئولیت مردم بشود باید یا خودش ولی خدا باشد 
تقلا با ولی خدا بایدارتباط داشته باشد، ارتباط یا مس

نه ارتباط سلام علیکم و دعوت به منزل. دستور 
بگیرد و طبق دستور عمل کند یا این یا آن، شق ثالثی 
هم ندارد. این برای چیست؟ برای همین است. برای 
این که انسان در نهایت امر نفس او نسبت به مسائل 

ا اصلا مایل نیست کند چه بسیک جوری قضاوت می
خواهند به این جا بیاورند؟ برای ما را برای چه می
خواهند به ما بدهند؟ و نفس هم چه مسئولیت می

گوید گوید دروغهم نمیتمایل ندارد و راست هم می
 گوید.راست می

ولی وقتی که رفت، رفتن که همین طوری نیست 
رفتن میز است و صندلی است و مبل کذایی است و 

است و ده تا تلفن چی و سی تا خدمتکار است  دربان
و ..... این است مسئله دیگر، وقت دادن است و 
استقبال از فلان است و جار و جنجال تبلیغاتی است 
و سر و صدا، همه جا در وسایل ارتباط جمعی، رادیو 
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آید در و تلویزیون و اینها است و بعد هم خودش می
دهند. نشانش می کند، دارند به همهخانه تماشا می

همه هم که سلمان نیستند بخندند بههمه مسائل. آن 
خرده یک کمی. شود یکشب اول یک چیزی می

گوید که ما را یک چند روز که گذشت دوباره می
نشان ندادند حالا این دفعه خودش یک جوری 

کند که اگر نشان ندادند خودش یک مصاحبه می
نشان میدهند و  گذارد و بیایند و اینها، بعد هممی

شود ای بر لبانش ظاهر میامثال ذلک، دوباره خنده
که بحمداللَه اسلام قوت وقدرت پیدا کرده است چه 

 کرده است خیلی عجیب است ها! خیلی عجیب!
رود در زمان مرحوم آقا رضوان اللَه یادم نمی

علیه، بعضی از این افرادی که با مرحوم آقا ارتباط 
التکی هم داشتند ولی خب داشتند فی الجمله ح

بعضی از جهات و اینها بالاخره کم کم به واسطه
فاصله گرفتند و .... در یک مجلسی بودیم ـ خیلی 
وقت پیش ـ یک مجلسی بود فقط هم من یک مرتبه 
بیشتر شرکت نکردم آن قدر مکدر شدم که هر 
چهاصرار کردند دیگر نرفتم. مجلسی بود افرادی که 

ت به افراد و مسائل، اطلاعات در آنجا بودند نسب
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موثقی داشتند. ما را گفته بودند که برویم در آن جا و 
شنویم و اینها برویم به آقا بگوییموآقا مطالبی که می

را در قضایا و اینها قرار بدهیم، این طور بود 
تصورشان. ببینیم واقعا حماقت باید به کجا باید 

ایشان برسد که تصور ما این باشد یک ولی خدا، 
احتیاج دارد به این که من بیایم به او بگویم که در 
فلان جا این اتفاق افتاده در فلان جا ....، شما متوجه 
باشید در جریان باشید از جریانات خبر داشته باشید. 
ما هم شرکت کردیم یک مرتبه در ان جلسه، ولی 
احساس کردم که غیر از کدورت و ظلمت و اینها 

رد و هر چه بعدا اصرار کردند که هیچی برای من ندا
در جلسه ....، گفتم نه! نه این که دروغ بگویند 
مطالب همه صحیح بود راست بود ولی ما برای این 
 نیامدیم، ما دنبال آنمجالس نبودیم، این است مسئله.
یکی از افرادی که در آن مجلس بود این بود که 

گفت آن چه که فعلا مطلوب است این است که می
سان از خودش هیچ قدرت فکر و استقلال فکری ان

نداشته باشد این مطلوب است. اگر کسی بیاید 
حرفی بزند اگر کسی بیایدصحبتی کند اگر کسی 
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اظهار نظری بکند، خلاصه این در دنیا، حالا دنیای 
خودمان جایگاهی ندارد. خود همین شخص 

گفت بعضی ها یک بر موقعیتی را بعد پیدا کرد. می
مغازه دیدید که یک بر دارد بعضی از مغازه  هستند،

ها دو بر دارد، و بعضی ها دوبر هستند یعنی از این 
دهند بعضی طرف به آن طرف زود تغییر جهت می

ها سه بر هستند. وقتی آن این موقعیت را پیدا کرد 
من دیدم ایشان شصت بر شده! نه یک بر و دو بر و 

ورده. این آن سه بر! چرا؟ هنوز موقعیت به دست نیا
زند از روی یک نفسی موقع که دارد این حرف را می

زند که این اصلا تجربه پس نداده دارد حرف می
خودش دارد قضاوت است. این نفس هنوز در خامی

کند، خام است، نرفته در گود و در بیاید و بعد می
ببیند چه خبر است بعد وقتی که نفس در همچنین 

وقع باید دید خدای نکرده موقعیتی قرار گرفت آن م
یکدفعه سر از شریح قاضی درنیاورد یک مرتبه سر 

 شود.از بلعم باعورا درنیاورد! چرا این طور می
دلیلش این است که اولیاء و بزرگان بیخود 
نیامدند این حرف را بزنند و وقت من و شما را 
بگیرند. واقعیت را آمدند گفتند، بسم اللَه، بفرمایید! 



_________________________________________________________________ 

15 

خواهد بسم اللَه. من هم باشم ن را میهر کسی ای
همین هستم، یک روز مراقبه من کم باشد ....، در 
یکی از این جلسات عنوان گفتم مرحوم علامه 

فرمودند هر روز که مراقبه من کمتر طباطبایی می
بینیم تاریکتر است! باشد مکاشفاتی که در شب می

 علامه طباطبایی! ما دیگر جای خود داریم. هر روز
بینم تر میکه مراقبه من بیشتر باشد شب شفاف

بینم و آن جنبه تجردی در نفس را قویتر روشن تر می
 کنم.احساس می

آید و این موقعیت را پیدا خباین که الان دارد می
کند کم کم کم کم حال وهوای او نسبت به آن چه می

کند. یک که اول آمده بود زمین تا آسمان فرق می
موقع و یکعکس را هم از این موقع  عکس را از آن

فهمد انسان. از فهمد. میدر کنار هم قرار بدهد می
این قضایا و مسائلی که اخیرا اتفاق افتاده بود، خیلی 

کرد حالات افراد را، عجیب بود! انسان مشاهده می
صحبتهای افراد را، وضعیت افراد را، همه دم از خدا 

خواهیم برای میزنیم، زدیم همه دم از خدا میمی
[ تکلیف عمل کنیم خواهیم ]بهخدا کار کنیم می
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خواهیم چه کنیم! آقاجان من! این راه که کلک می
زنی؟ چرا؟ مگر خدا کلک نیست چرا کلک داری می

است؟ مگر خدا نیاز به طرفند دارد؟ مگر خدا احتیاج 
به سیاست بازی دارد؟ خدا احتیاج به این دارد؟ دو 

ارند؟ یک عکس از این و یک عکس عکس از این برد
از آن، بردارند و در کنار هم قرار بدهند، آن وقتی که 

افراد حرفی از اینها نبود و آن وقتی که .... همه
فهمند که چیست؟ چه تفاوتی وجود دارد؟ می

شوند که صحبتها را در کنار هم قرار بدهند متوجه می
 آید چکارچه تفاوتی وجود دارد؟ خب شیطان می

 کند؟ خیلی در اینجا عجیب است!می
دهید، گوید شما به حرف من گوش نمیخدا می

کنی، کار را انجام بده گویم مراقبه کن نمیمی
دهی دنبال کار خودت هستی دنبال حال و هوای نمی

خودت هستی حالا در ضمن، امام و پیغمبر و فلان 
آقا را هم داشته باشیم ولی کار خودمان را انجام 

گوید و املی کند؟ خدا میم، خدا هم چکار میبدهی
لکم ان کیدی متین، اولا من این افرادرا چکار 

کنم؟ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون اینها را می
یواش یواش مثل آن طیاره که آن بالاست، یواش 



_________________________________________________________________ 

17 

آورم پایین، اصلااگر بفهمد یک سانت دارد از می
 کند! من آرام، هوا را همجای خودش حرکت می

کنم که هیچ احساس نکند، وسایل برای او آماده می
کنم سنستدرجهم، شما بلدیدما هم که را هم آماده می

 بهتر از شما بلد هستیم.
خواهد ...، در شرح دعای ابوحمزه وقتی خدا می

اگر دوستان شنیده باشند، در آن جا توضیح دادیم که 
دارد فرماید، حضرت سجاد علیه السلام عرضه میمی

ه خداوند و لاتمکر بی حیلتک، خدایا با من مکرو ب
حیله نکن یعنی مرا در حیله استدراج خودت قرار 

فهمد، نمی نده، که مکر خدا مکری است که انسان
آورد چون اگر مکری است که انسان از آن سردر نمی

شود، کدام سردربیاورد یک مرتبه شوک به او وارد می
ضعیت او دارد آدم عاقلی است که احساس کند و

کند و دست روی دست تغییر و تبدیل پیدا می
شود! خب ما این سنستدرجهم من بگذارد؟ نمی

دهیم و املی حیث لایعلمون را برای اینها انجام می
دهیم، ان کیدی متین، آن چنان لهم به آنها نشان می

کیدی به کار ببرم، استوار، که هیچ چیزی نتواند او را 
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خدا استوار است این طور نیست که تغییر بدهد. کید 
فردا برملا شود. اگر انسان یک دروغ بگوید خب 

شود وقتی شود فردا مشخص میشب مشخص می
شود. ولی نه! وقتی خدا تغییر پیدا شود مشخص می

بخواهد به انسان کید کند آن چنان محکم و استوار 
کند که انسان خودش متوجه نخواهد شد. بله کید می

 فهمیم.یامت میدر روز ق
این استدراج برای چیست؟ این استدراج مال این 

رسد به او است که انسان یک مطلبی را که به او می
توجه نکند، این موجب استدراج است، توقف یک 
مطلب دیگر است فعلا صحبت ما در استدراج است 

فهمد ...، تا یعنی وقتی که انسان یک مسئله را می
همین کوچه و خیابان و اینها  وقتی کهنفهمیده بود در

کرد با این مسائل آشنا نبود اطلاع نداشت حرکت می
کند. ولی خب خدا هم به همین مقدار تکلیفش می

وقتی که انسان یک مطلب را فهمید، وقتی فهمید 
حالا در مقام معارضه بربیاید قبول نکند به او توجهی 

کند حسابش با این که از اول نکند، این فرق می
دانست و از اول این مسئله به گوشش نخورده مین

بود، الان دانسته است. هر مخالفتی را که انسان بکند 
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این مخالفت، نفس او را نسبت به مخالفت بعدی 
گویند این کار را نکن کند. وقتیکه میتر میآماده

انسان انجام بدهد وقتی که انجام داد ـ استدراج این 
بسیار خب شما انجام است و کید خدا این است ـ 

کنیم چون شما دادی حالا ما یک کار در این جا می
کنیم، ما هم خودتان خواستید ما هم شما را کمک می

کنیم که بدتر از این را هم انجام نفس شما را آماده می
بدهی خب آمدی انجام دادی باز ما نفس تو را آماده 

فس کنیم که بدتر از آن راانجام بدهی. همین که نمی
 این عمل را انجام داد یک شکلی گرفت.

کند، به نحوی که این دو تا شکل با هم فرق می
در وهله اول اگر به این بگویند بیا فرض کن شرب 
خمر کن بیا غیبت فلان کس را بکن آبروی فلان 

کند اما فرض کنید که مومن را ببر، این کار را نمی
گویی گوید حالا این دروغ را میفلان دروغ را می

عیب ندارد آبروی فلان مومن را بردن یک مسئله 
دیگر است اما وقتی که دروغ را گفت نفس او یک 

کند کند این پوشش او را نزدیک میپوششی پیدا می
یک دروغ دیگری را بگوید یک غیبت دیگری را 
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بکند باز همین طور همین طور تا حدی که نفس او 
ن را ببرد تا کند که آبروی یک مؤمآمادگی پیدا می

 کند که هر عملحدی نفس او آمادگی پیدا می
 را انجام بدهد، این کیدمتین پروردگار است.حرامی

پس کید عبارت است از آن عکس العمل خود 
کارهای ما که با دست خود این کار را انجام دادیم و 
این زمینه را برای خود به وجود آوردیم و به عکس 

اگر انسان یک عمل را  آن هم همین طور است یعنی
بر خلاف رضای نفس انجام بدهد ـ به خاطر خدا ـ 
گرچه خب مشکل است این قضیه مشکل است، ولی 

شود در یک موقعیت دیگر که افراد نفس او آماده می
توانند بگذرند این بگذرد. در یک موقعیت عادی نمی

 شود ....دیگر رد شود. بگذرد. نفس او آماده می
سئله ای پیش آماده بود یک یک وقتی یک م

ای پیش آمده بود. یک فردی یک نظری داده قضیه
بود یک مسئله فقهی. یک نظری داده بود نظرشهم 
خلاف بود خب ما هم یک نظر دیگری داده بودیم 

کرد که حالا ما مخالف ولی خب موقعیت اقتضا نمی
با این افراد و اینها باشیم علی کل حال ما گفتیم 

ست و حکم شرعی و فقهی در این جا مقصود این ا



_________________________________________________________________ 

21 

ای در این جا این است و ارتباطی با همچنین آیه
ندارد. و آن نظر دیگر هم که دیگر پخش شده بود. 
این شخص رفته بود مراجعه کرده بود فهمیده بود که 
اشتباه کرده و از آن طرف هم خباین مسئله را گفته 
است. در یک مجلسی خیلی به طور خصوصی آمد 

من گفت آقا من رفتم مراجعه کردم دیدم نظر شما  به
صحیح است، گفتم پس این نظر را به همه اعلام 
بفرمایید! این جا خصوصی و آمدن و گفتن که نظر 
شما صحیح است و من اشتباه کردم این که فایده 

دانستم شما اشتباه کردید و ندارد، من که از اول می
آمدی جلوی به من تأثیر ندارد ولی این که شما 

همهاین قضیه را مطرح کردی و این را به عنوان یک 
حکم مسلم گرفتند باید بروی بگویی که من اشتباه 

 کردم ولی ظاهرا توفیق حاصل نشد.
وقتی این مسئله به این کیفیت باشد خدا هم 

آورد. نسبت به یک قضیه دیگر مانع به وجود می
شان، فرمودند به شاگردان خودمرحوم آقا همیشه می

مخصوصا در ماه رجب و شعبان و رمضان که مراقبه 
را در این سه ماه باید بیشتر کنند یعنی چه مراقبه را 
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بیشتر کنند؟ یعنی توجه کنند به این که خدای نکرده 
عملی از آنها سربزند که آن عمل نه تنها برای آنها 

ای مفید نباشد بلکه موجب یک همچنین مسئله
بدانند که یک گناه در ماه رجب  بشود. رفقا این را هم

و شعبان خیلی اثرش بیشتر از ماههای دیگر است! 
یک دورغ در ماههای حرام گفتن، اثرش از یک دروغ 
در سایر ماهها بیشتر است چون در سایر ماهها وقتی 

دهد مخالفت با که انسان یک عمل خلاف انجام می
او امر الهی را کرده است ولی در ماه حرام اضافه بر 

 حرمت خود ماه را هم نگه نداشته است.
مثل این که انسان فرض کنید که در این جا یک 
 گناه انجام بدهد یا این که در قم و مشهد یک گناه
انجام بدهد خیلی اثر آن گناهها بیشتر است چون آن 
جا حرم امام علیه السلام است قم حرم حضرت 

ن معصومه علیها سلام است نجف حرم امیرالمؤمنی
علیه السلام است در اماکن متبرکه اثر گناه بیشتر 
است از اثر گناه در سایر مناطق و بلاد و در سایر 
شهرها، همان طوری که اثر ثواب بیشتر است. نماز 
در مدینه اثرش بیشتر است نماز در مشهد و قم اثرش 
بیشتر است نماز در مکه اثرش بیشتر است و هر چه 
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شود. یک رکعت ادتر مینزدیکتر بشود این اثر زی
نماز در حرم امیرالمؤمنین دویست هزار برابر ثوابش 
از نماز در منزل بیشتر است چرا؟ چون به واسطه 
قرب مکانی اشتداد جنبه روحانی و جاذبه روحانی 
هم در آن جا بیشتر شده است. این طور نیست که 
فرقی نداشته باشد. لذا آن کدورتی که برای انسان 

د وقتی که در حرم امیرالمؤمنین یک گناه شوپیدا می
کند یک غیبت کند یک تهمت بزند یک دروغ بگوید 
تا این که بیاید بیرون، فرض کنید که در یک شهری 
از شهرهای دیگر، نه! این کدورتی که برای او در 

شودخیلی دیرتر از بین حرم امیرالمؤمینن پیدا می
یا  رود از آن کدورت که به واسطه یک غیبتمی

دروغ در یکی از شهرهای دیگر انجام بدهد. چرا؟ 
چون در این جا هتک حریم امیرالمؤمنین شده است 

گذرد از این. در این جا هتک حریم و خدا هم نمی
 ولایت شده است.

شما یک عمل خلاف، یک بی اعتنایی کنید، 
پایتان را دراز کنید جلوی یک فرد عادی یا یک 

باشد این از نظر ترتب  شخصی که از خودتان بزرگتر
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آثار یکی است با این که پایتان را پیش یک پادشاهی 
گویند کنند میگیرند اعدام میدراز کنید؟ آن جا می

به پادشاه هتک احترام کردی حرمت پادشاه را نگه 
 نداشتی حرمت حاکم را نگه نداشتی.

لذا در ماههای رجب و شعبان و رمضان 
عملی را که انجام  بخصوص در این سه ماه، انسان

دهد باید سرخود همین طوری انجام ندهد. می
چشممان را ببندیم و برویم انجام ندهد. انشاءاللَه 

گذرد انجام ندهد. انشاءاللَه خدا خدا می
بخشد کی گفته بخشدانجام ندهد. نخیر! خدا نمیمی

بخشد؟ هر چیزی یک حسابی دارد برای ما خدا می
مطلب را بیان کردند مشخص کردند روشن کردند 

بخشد! بخشد؟ نه! نمیآن وقت ما بگوییم خدا می
ای تضمین کسی نداده است. یک همچنین مسئله

دهد یک وقتی وقتی انسان در غفلت انجام می
زند یک وقتی در خواب است خودش را به غفلت می

زند کسی که در یک وقتی خودش را به خواب می
که خودش را  شود ولی کسیخواب است بیدار می

تواند بیدارش کند؟ زند چطور انسان میبه خواب می
زند! بله؟ همین خودش دارد خودش را به خواب می
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خود را به خواب زدن، ان کیدی متین است. همین 
زند است. همین که دارد خودش را به خواب می

آید؟ یعنیالان یعنی بیچاره دارد چه بلایی سرت می
ن داری خودت را از بین در چه وضعیتی هستی؟ الا

 بری.می
تلمیذ: اگر نتواند خودش را از این شرایط خارج 

 کند چه؟
عرض کردم که خدا با هر کسی مطابق با  استاد:

خواست و نیت او ارتباط دارد. این مطلب را در 
کنم مسئله راعرض کرده جلسات گذشته خیال می

باشم، موقعیتی که برای انسان هست یک وقتی 
تواندخلاف آن موقعیت موقعیتی است که انسان می

کنند به فلان مجلس، راانجام بدهد، دعوتش می
رود، ملاحظه این را بکند و ملاحظه آن را تواند نمی

بکند و برود، خیلی خب ملاحظه همه را کردی جز 
ملاحظه ما را! بفرمایید! یک وقتی نخیر! مضطر است 
نه برای ملاحظه، در یک همچنین وضعی قرار 

گیرد. مجلس معصیت رفتنش حرام است شوهر می
هم بگوید زن نباید برود. مجلس اگر معصیت باشد. 
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خورد به خاله اگر نرویم به عمه برمیخب 
خورد به آنجا خورد به فامیل شوهر برمیبرمی
خورد، بربخورد هزار سال بر بخورد! این فردی برمی

تواند کند در روز قیامت نمیکه انسان را مجبور می
گوید بیا بیاید جواب بدهد، همین که انسان را می

ن اخیهامه و کند. یوم یفر المرء مروز قیامت فرار می
ابیه و صاحبته و بنیه در روز قیامت روزی است که 
زنانسان که انسان را به هلاکت انداخته است از دست 

کند، من خودم کار دارم من خودم انسان فرار می
پرونده دارم یک بار روی دوش من است خودت 

دانی باید جواب بدهی دستت را که نگرفتم می
را تو گفتی من به خاطر خواستی انجام ندهی! این می

خواستی رعایت نکنی. اگر رعایتتو بود ....! می
کردی! کردم زندگیم را تلخ میرعایت نمی

خواستی بکنی! مگر همیشه زندگی انسان باید می
شیرین باشد؟ مگر همیشه باید ....؟ بله باید زندگی 
شیرین باشد، شیرینی در تحت اطاعت خدا نه 

گوید بردار ان شوهر میشیرینی درتحت اطاعت شیط
صدای رادیو یا تلویزیون را به موسیقی بلند کن، بگو 

خواهی این را بکن درگوشت کنم حرام است مینمی
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دانی، پس این را برای چه خریدی؟ خودت می
رود صدای تواند. بله یک وقتی خود شوهر مینمی

داند اینجا کند خودش میرادیو و موسیقی را بلند می
ر شما است که انسان در یک موقعیتی قرار لابد منظو

 تواندگیرد که نمیمی
 تلمیذ: بله

داند خدا استاد: درست، این جا خدا خودش می
عالم به اسرار است عالم به خفیات است هیچ فرق 

کند به اندازه سر سوزن در این جاتفاوت نمی
کند. خدا با نیت انسان سر و کار دارد با خلوص نمی

کار دارد. آیا انسان خالصهست یا انسان سر و 
گوید؟ آیا گوید یا نمینیست؟ آیا راست می

خواهد به خدا هم کلک بزند یا نه؟ خوشی می
زندگی خودش را به پای خوشی با خدا قرار بدهد! 

خواهی شوهرت از تو خدا حواسش جمع است. می
خواهی زنت از تو ناراحت نباشد ناراحت نباشد می

خواهی از تو ناراحت نباشد می خواهی برادرتمی
پسرت ...... اگر این کار را نکنیم پسرمان رنجیده 

شود! خب [ میرود فرض کنید که ]فلانشود میمی
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شود. شود که میشود، رنجیده میشود که میمی
تواند حق را به خاطر ملاحظاتی که در دور انسان نمی

 گذرد از بین ببرد.و بر می
ا ظاهرا علیه السلام است که روایتی از امام رض

نیامد که حق را به خاطر ضرر فرماید هیچ قومیمی
مادی کنار بگذارد الا این که خدا بدترش را نصیب 

کند! امروز به خاطر او کرد، بدترش را نصیب او می
رود این ملاحظه دست ازحق برداشتی، فردا پسر می

گوید بایستی که شما آورد و مییک چیز دیگر می
بول کنی، پس فردا چیز دیگر و پسین فردا چیز دیگر ق

بیند همه چیز رسد که انسان میو کار به آنجایی می
 را داده است، دیگر چیزی ندارد.

شرکت در مجلس معصیت حرام است به هر کجا 
خواهد بکشد، بکشد! صحبت کردن با اجنبی که می

حرام است، غیر از موارد خاص و موارد ضرورت، 
خندیدن زن با نامحرم حرام است. خب اگر این کار 

خواهیم صد گویند امروزی نیستی! ما میرا نکنیم می
گلی  هزار سال پیش درغار باشیم، امروزی بودن چه

بر سر ما زد و چه تاج گلی بر سر ما گذاشت؟ امروزه 
هستند در بعضی از کشورها که ارتباطات خانوادگی 



_________________________________________________________________ 

29 

ترند! در گیرد آنها خیلی امروزیهمهچیز را دربرمی
کشورهایی مثل دانمارک و سوئد و بعضی کشورهای 
دیگر، دوستی یعنی بی حد و مرز، خب آنها خیلی 

ر آلمان به همین کیفیت تر از ما هستند! دامروزی
ها. به همین نحو هستند. در است، خیلی از خانواده

امریکا خیلی از خانواده ها این طور هستنددر همه جا 
گویند امروزی نیستی! شود. میاین چیزها پیدا می

گویند گویند خشکی! احوال قدیم را داری! میمی
سال پیش  ١٤٠٠انعطاف نداری! این حرفها مال 

روزه دیگر فن و تکنولوژی این حرفها را است! ام
دارد! این مزخرفات دیگر سرآمده وقتش، این برنمی

 چرت و پرتها دیگر وقتش تمام شده است.
یک وقتی بود در زمان مشروطیت و اینها که امثال 
تقی زاده و کسروی و رضاشاه و محمدرضا شاه 

خواهیم به زدند که ما میآمدند این حرفها را میمی
تمدن بزرگ و فلان و این چیزها برویم و  سوی

دست از قید و بند برداریم و رضا شاه آمد حجاب را 
اصلًا برداشت و این اواخر محمدرضا شاه 

خواستهمین کار را انجام بدهد. من یک سخنرانی می
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از همین محمدرضا شاه شندیم که گفت که من 
نخواهم گذاشت که زحمات پدرم راجع به حجاب 

ود، گفتم بَه بَه مثل این که داخل این هم آمد از بین بر
و همین طور هم شد و دو یا سه سال بعد قضیه او 
تمام شد. پدرمان فرمودند دیگر کار این تمام است 
من نه، آقا. بی چادر یعنی امروزی یعنی بی غیرتی 

ناموسی، معنایشاین است دیگر. کسی که یعنی بی
دهد تابلو خود را در معرض دید بیگانه قرار می

گذاشته بالای سرش من بی ناموسم و آن شوهری که 
دهد اولین زن خود را در معرض دیددیگران قرار می

چیز این است که یک تابلو دستش گرفته است که 
من بی غیرت و بی ناموسهستم! این مسئله است. 
حالا امروزی و این حرفها، دیگر آن موقع از این 

 گفتند.ین مطالب میزدند آن موقع از احرفها می
در همان زمان رضاشاه وقتی که آمدند اجباری 
کنندچند نفر در همین طهران خودکشی کردند. وقتی 
گفتند در مجالس با کشف حجاب زنهای خودتان را 
بیاورید، یکی از اینها از اقوام خودما بود از اقوام 

شان، پدری ما بود وقتی مجبورش کردند از آن اراده
زیادی داروی مسموم خورده بود و  شب یک مقدار
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کرد که این تأثیر همین طور تا صبح حرکت می
شوند شود و همه متوجه میبگذارد وقتی که صبح می

دیگر تمام شده بود. چرا؟ چون اینها غیرت داشتندنه 
این که اینها دیوانه بودند، خیلی هم عقلشان خوب 

کرد. غیرت داشتند بی ناموس نبودند شرف کار می
داشتند دین داشتند. بله؟ و الا الاغ و گاو از بقیه بهتر 

توانند خود را در معرض دید بقیه قرار بدهند و می
مسائل دیگر. این مال آن زمانها بود. الان این حرفها 
نیست. الان وقت این حرفها تمام شده است الان 

کند؟ خدا چه صحبت این است که عقل چه حکم می
کند؟ ای انسان چه حکم میکند؟ سعادت برحکم می

کند؟ ما هم تمدن فلاح و رستگاری چه حکم می
ایشان را دیدیم و بهتر از بقیه هم دیدیم، نه این که 
بی اطلاع باشیم از این مسائل، تمدن را دیدیم خب 
آخرش که چی؟ تمدن مگر غیر از این است؟ هر 
کسی هرچیزی بخواهد در هر لحظه تماشا کند این 

؟ هر کسی با هر کسی بخواهد در هر تمدن شد دیگر
جا صحبت کند! هر کسی به هر نحوی بخواهد 
ارتباط برقرار کند دیگر، هر کسی، خب این تمدن 
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است دیگر! آخرش که چی؟ خب بعد از این دیگر 
چه؟ تمام شد قضیه؟ این بود آن تمدن بزرگی که 

فرمودندو بشارتش را میداند؟ اعلیحضرت توصیه می
الا آمد، که چی یعنی؟ این وسط خب بسیار خب ح

 چه شد؟ این وسط کی باخت و کی برد؟
آنهایی بردند که نشستنددر این نقاط دور و دارند 

کنند و امکانات ما را سر ما را با این چیزها گرم می
برند و آنهایی باختند که گول اینها را دارند می

خوردند و آمدند خیال کردند اینها برای آنها تحفه 
آوردند. سم مار آوردند برای اینها، داروی  بهشتی

مسموم کننده آوردند و به خورد ما دادند و ما مانند 
که از قحطی درآمده و هیچی ندیده، این تمدن آدمی

گوییم، کنیم و هیچی نمیرا با آغوش باز استقبال می
 خاک بر سر ما کنند!

پس بنابراین آن چه که برای یک انسانی که 
مسیر عقل حرکت کند این کهچکار خواهد طبق می

این این حرفها، بخندد به همهکند؟ بخندد به همه
مسائل و زرق و برقهاییکه برای او به وجود 

آوردند، بخندد به همه این حرفهایی که اگر این می
زنند، اگر این کاررا نکند کار را نکند پشت سرش می
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کنند، بخندند به همه این مسائل و چه این طور می
دهد عمل کند و به جلو کند؟ و آن را که تشخیص می

 برود و به هیچ کس دیگر کار نداشته باشد.
در همین جلسه روز گذشته احتمالا شاید جلسه 
فردا دوباره راجع به این قضیه صحبت بشود. 
عرایض بنده راجع به این مسئله بود که سالک وقتی 

جا  آید به هیچ کس نباید نگاه کند. الان اینکه می
کند؟ در خانه نشسته و با چه کی نشسته و چه کار می

کسی ارتباط دارد؟ به من چه مربوط است؟ این که 
الان اینجا آمده پدرش کیست و شناسنامه او چیست؟ 

دهد؟ به من چه ارتباطی دارد؟ چه کارهایی انجام می
چه ربطی به من دارد؟ مگر این قدر به ما فرصت 

حرفها بپردازیم؟ جان من!  دادند که بخواهیم به این
یک سال بیشتر از عمرت باقی نمانده است، جان من 
یک سال دو سال بیشتر از عمرت باقی نمانده است 

خواهی در این افکار غوطه ور باشی یا این که باز می
نه؟ بایدتوجه پیدا کرد و باید انسان به خود بیاییداین 

طن و نیت حالت را انسان باید کنار بگذارد. خدا به با
 کند.انسان نگاه می
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یک نفر از رفقا و دوستان آمده بود گفته بود آقا 
من در یک وضعیتی هستم فلان هستم شوهر من این 
طور است فلان است وقتی صحبت کردیم، گفتم 
خب عیب ندارد این کار راانجام بده، خب حالا 
شوهر است آن کار اشکال ندارد خلاف شرع نیست 

گوید ، شوهر من شب تاسوعا میاز جمله گفته بود
بیا برویم مسافرت، گفتم خب برو مسافرت، آخر 
شب تاسوعا؟ جان من! این که الان دارد شوهر تو 

گوید خودش بین خودش و خدایخودش مسئول می
داند شما شب داند میاست، خدا که نیت شما را می

خواهی در مجلس سیدالشهدا باشی ولی تاسوعا می
ین موقعیت .... خدا میداند و او که الان به خاطر ا

چه کند با او، ولی شما در این جاعمل حرامی که 
گوید که حالا بیا برویم در دهی، نمیانجام نمی

مسافرت، فلان عمل حرام را انجام بده، فرض کنید 
که کشف حجاب کنی، نه! بیا برویم مسافرت، خب 
شما دلت با سیدالشهدا است بدنت با این است، در 

ن طرف و آن طرف ولی روی اینشینی میاشین میم
دلت کجاست؟ سرِّت کجاست؟ ضمیرت کجاست؟ 
التفات کردید! این است مسئله که انسان در کاری که 
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دهد نباید خودش را گول بزند. حرف اول انجام می
و آخر بنده این است. نباید خود را فریب بدهد نباید 

ملاحظات  دنیا ...، اینبخاطر ملاحظات دو روزه
 آید.روز قیامت به حساب نمی

اگر انسان قرار است ملاحظه کند، بله ملاحظاتی 
هست که همان طوری که الان عرض کردم بخاطر 
خدا ولی بدون این که عمل حرام انجام بگیرد، این 

دهد آن وقت نهتنها برای ملاحظات را انسانانجام می
انسان موجب استدراج نیست بلکه موجب تجرد هم 
خواهد شد. ثواب زیارت مجلس سیدالشهدا را به 

دهند، رفته مسافرت ولی ثواب همین شخص هم می
دهند. رفته مسافرت ولی اسم او را جزو عزاداران می

نویسند. چرا؟ چون امام حسین را امام حسین می
تواند گول بزند. سیدالشهدا را کسی کسی نمی

ل است تواند گول بزند. سیدالشهدا به باطن وصنمی
هایی که با سیدالشهدابه ظاهر کاری ندارد حالا آن

 یک صورت آراسته و با یک چهره آراسته .....
دانم در جلد اول مگر مرحوم آقا نفرمودند؟ نمی

بود یا در جلد دوم که ظاهرا درآمده و اینها، خیال 
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کنم جلد اول بود در آن جا بنده از قول مرحوم آقا می
ه در نجف جلوی چشم نوشتم این مسئله را ک

امیرالمؤمنین نمازجماعتی که بیست دقیقه به طلوع 
شود، یکیاول طلوع فجر شمس است خوانده می

یکی نیم ساعت بعد آن یکی بیست دقیقه بعد تا 
جایی که یک ربع به طلوع شمس باقی مانده هم نماز 

تواند امیرالمؤمنینن را گول خوانند! مگر کسی میمی
آمدی خودت را تا این جا  بزند؟ آخر آدمیکه

رساندی و عمامه تا این جاگذاشتی و ریشت را تا 
کجا بردی و اصحاب و فلان و این حرفها، تو 
نخواندی که همین علی که در این جا هست و در 

دهی، همین کنارش نماز جماعت کذا تشکیل می
رفت بالای سقف مسجد کوفه، رفت میطور می

گفت و بعد بح میبالای مسجد کوفه خودش اذان ص
آمد نمازجماعت خواند و بعد میآمد نافله میمی
کرد؟ ما خواند؟ همین علی این کار را نمیمی

کشیم؟ ما کشیم؟ واقعا خجالت نمیخجالت نمی
خواهند با ما زنیم! مؤمنین میآییم گول میمی

خواهند؟ داری امیرالمؤمنین را بخوانند! مؤمینن می
دهی؟ بدبخت! تو سعادت زنی؟ فریب میگول می
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خواهی از بین ببری بخاطر مؤمنین؟ خودت را می
صد سال آن مؤمنین بمیرند و نماز یک ربع به طلوع 
آفتاب را نخوانند! امیرالمؤمنین دستور داده نماز 
رااین طور بخوانی؟ و این طور هتک حرمش بشود؟ 

گوید نه! من تو را خوب این گفته؟ امیرالمؤمنین می
. تو به خاطر خودت و به خاطر این که شناسممی

یکی از ائمه جماعات صحن به حساب بیاورند داری 
کشانی! تو خیال مؤمنین را دنبال خودت یدک می

شناسم؟ ان کیدی متین، حالا کنی من تو را نمیمی
 برو بخوان!

خواهی یک ربع آفتاب بخوانی، بله! تو که می
مین کنم هخودم هم مأمومین تو را بیشتر می

گوید، مأمومین تو را از امیرالمومنین به او می
کنم! مأمومینی که اول طلوع فجر است بیشتر می

فرستم، خورند آنها را میهمان هایی که به درد تو می
فرستم بعد وقتی خودت و بقیه با هم یکی هستید، می

شوی عجب! به به چه جمعیتی؟ دارد که تو وارد می
صحن تا آن طرف صحن  زند، از این طرفموج می

شود این نماز را زند مگر میدارد جمعیت موج می
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شود این جماعت را ول کرد؟ این ول کرد؟ مگر می
شعائر اسلام است! امیرالمؤمنین در قبر نشسته دارد 

گوید ان کیدی متین، بخور خندد، دارد میبه تو می
 خوری.خوری، خوب داری میخوب می که داری

همین مغز نبود در سرشان؟ وقتی  مگر مرحوم آقا
دیدند هفت نفر آمدند برای نماز، اول وقت میکه می

آمدند، اللَه اکبر، اذان بگویید نماز بخوانیم، آقا صبر 
کنید کسبه ببندند، کسبه زودتر ببندند. ما سر وقت 

خواهد، خواهد هر کسی نمیخوانیم هر کسی میمی
شد ر شروع مینماز ظهرشان با هفت یا هشت یا ده نف

شد سی یا چهل نفر یا پنجاه نفر. و نماز عصرشان می
توانستند بگویند که یک مقداری صبر ایشان هم می

کنیم که مؤمنین بیایند، جمال بیشتری پیدا کند ابهت 
توانستند اینها را بگویند، خوب بیشتری پیدا کند، می

ها را هم دیده بودند! هم بلد بودند و همه این دوره
ی فرق بین ایشان و بین بقیه فقط یک چیز بود، ول

ایشان خودش را نیامد گول بزند. الان معلوم 
شود، هر دو رفتند هم آن رفته هم این رفته است، می

شود که کی خودش را گول زده الان آن دنیا معلوم می
 شود دیگر.کی نزده؟ الان معلوم می
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پس استدراج در یک کلمه این است که انسان 
داند گول نزند. را نسبت به آن چه که می خودش

گویند آقا چکار کنیم که موفق شویم؟ چکار کنیم می
گویید آقا چکار ندارد، تشنه هستید یا نه؟ به من می

کنیم تشنگی ما برطرف شود؟ آب بخورید. چکار 
کنیم یعنی چه؟ آقا چکار کنیم که موفق شویم؟ 

این حالمان خوب شود؟ چکار کنیم که چی بشود؟ 
هم از همان حرفهای بسیار جالب و فکاهی است که 

شنود، چکار کنیم گرسنه هستیم؟ خب انسان می
بروید نان بخورید. چکار کنیم تشنه هستیم؟ بروید 
آب بخورید. چکار کنیم دلمان درد گرفته است؟ 
خب بروید قرص بخورید. این که دیگر چکارکنیم 

ون دارد به گوید چکار کنیم؟ چندارد. چرا انسان می
گوید چکار گوید. چرا انسان میخودش دروغ می

کنیم این طور نشویم؟ چون داریم خودمان را گول 
خواهد در مقام بربیاید زنیم. کسی که بداند میمی

نویسد که حضرت آقا چکار دیگر به بنده نامه نمی
 دهد.رود خودش کارش را انجام میکنم؟ می

تم که چکار کنم نوشمگر من برای پدرم نامه می
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دانستم خودم دارم دروغ حالم بهتر شود؟ چون می
گویم چرا؟ چون گویم، اگر بنویسم دارم دروغ میمی

چیزی مخفی نیست یک دو سه چهار، 
 دهم، دیگرچکار کنیم ندارد.انجامنمی

یک مجلس عقد بود، خیلی وقت پیش بود، خب 
ند گفتما در مجالس عقد قبلا ولی الان کمتر، سابق می

نصیحتی مطلبی، صحبتی و اینها بشود، ما یک چند 
کردیم. در یکی از این مجالس من کلمه صحبت می

خواهم بکنم ولی به گفتم من امشب نصیحت می
خواهم اطرافیان را نصیحت جای عروس و داماد می

کنم، عروس و داماد نیاز به نصیحت ندارند و آن این 
نند، نصیحت که اطرافیان نسبت به اینها دخالت نک

من این است. کاری به کار اینها نداشته باشید، هی 
کن  نیایید بگویید امروز تلفن کن مادرش را فلان

مادرش را اذیت کن، پدرش بعد بیاید بگویید ..... 
دخالت نکنید فضولی نکنید بگذاریدزندگی 
خودشان را بکنند. نشان به آن نشان دو ماه گذشت 

حرف و نقل و بیا و برو  از آن عروسی و تقش درآمد.
دانم فلان و ....، آمده این دخالت کرده، آن و نمی

کرده، هیچی به طلاق کشیده شد. گفتم پس مثل این 
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زنیم، همین که ما داریم برای دیوار فقط حرف می
حضرت آقا تشریف بیاورند و یک صحبتی هم 
بفرمایند و یک مجلسی هم گرم کنند و بعد هم ... 

ر، دیوار. نه! خدا حساب آدم را دیوار است دیگ
 رسد. آدم نباید خودش را گول بزند.آید میمی

یک بار نشد در زمان مرحوم آقا بنده بروم سراغ 
آقا بگویم آقا حالم بد است با این که حالم بد بود، 

دانستم تقصیر خودم است و تقصیر خودم است و می
خواستی اگر بروم به ایشان بگویم، چشمت درآید می

نکنی، خب بله حالات دیگر بود مسائل دیگر بود 
کردند کردند خودشان چیز میخودشان سوال می

ولی این که من بلندشوم بیایم بگویم آقاچه کنم؟ 
آقاچه کنم یعنی چه؟ این نبوده است. همه مسائل 
مشخص شده است راه مشخص شده است حال 

دانم حضرتعالی مشخص شده است. بنده هم که می
خواهید این کنید پس دیگر برای چه میعمل نمی

وسط بچرخانید دور بزنید، البته بنده اطلاع دارم 
گویند چه؟ این قرائن و شواهد پیدا است این را می

گویند خود گول زدن. سالک خودش را نباید را می
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گول بزند. سالک نباید خودش را فریب بدهد. 
 سالک با خودش نباید دیگر دروغ بگوید. با خودش
دیگر نباید دروغ بگوید. اگر این کار را انجام داد 

رود و اگر نه! بخواهد خلاف خب این راه ترقی را می
این عمل کند خب طبعا به راه دیگری خواهد رفت. 
خب این مسئله مربوط به استدراج بود، یک مقداری 
خدمت رفقا و دوستان عرض شد که ظاهرا هم دیگر 

 به منازلشان برسند. وقت گذشته تا این که بخواهند
بنده چون قم نبودم سؤالات هم در دسترسم 
نبود. اگر این جا به طور اجمال دوستان سوالاتی 
دارند در عرض چند دقیقه، عرض کنم و اگر نه 
انشاءاللَه در جلسه بعد راجع به توقف، که چطور 

شود، حالا باز هم توقف از استدراج انسان متوقف می
ماند و در آن مرتبه یک مرتبه میبهتر است. انسان در 

کند، یک مقداری احتیاج به توضیح دیگر عبور نمی
 دارد

 تلمیذ: ببخشید من یک سوال داشتم
 استاد: بله، بفرمایید

تلمیذ: در گوشه کنار مسائل نه این که انسان 
را انجام بدهد اما در گوشه کنار بخواهد حرامی
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ا ناراحتی دهد این جانجام میمسائل زندگی حرامی
تواند خارج بشود مثلا ظاهری که بعضی وقتها نمی

یک مهمانی رفته حرام نیست ولی یک موسیقی مثلا 
شود دربیاید ای، دیگر نمیگفتگوی نامحرمی، خنده

 کند؟همین ناراحتی ظاهری کفایت می
استاد: بله، البته مسئله نهی از منکر خب مراتبی 

بیند خب وقتی یدارد انسان وقتی که یک منکری را م
که موسیقی هست باید دربیاید، برود در حیاط که 
پرواضح است یا این که فرض کنید که اگر گفتگوی 
محرم و نامحرم است خب اصل مجلس حرام است 
و طبعا باید شرکت نکنیم چون همین که در یک 

گویند مجلسی انسان ببیند زن و مرد دارند با هم می
فضای مجلس متعفن  کنندخندند و شوخی میو می

گیرد و این مجلس شود و کدورت او را میمی
شود مجلس حرام. مجلسی فرض کنید که می

مجلس شرب خمر است، در مجلس شرب خمر 
چطور حرام استانسان شرکت کند گرچه خودش 

ای که خمر است، یکی از شرب خمر نکند، در سفره
محرمات همین است که انسان در سفره ای که خمر 
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حرام است ]بنشیند[ گرچه خودش هم خمر است 
خورد ولی نفس نشستن در آن جا، این موجب نمی

شود علاوه بر این، مسئله نهی از منکر در کدورت می
تواند نسبت به این این جا مطرح است که انسان نمی

تفاوت باشد. البته انسان باید ناراحتی مسائل بی
باشد که  تواند که مؤثرخودش را اظهار کند اگر می

هیچ. اگر نباشد بدانند که این نسبت به قضیه ناراحت 
تواند با جو موجود تطبیق است و خودش را نمی

 بدهد.
تلمیذ: ..... کدورت که حاصل شد ما چطور 

توانیم آن کدورت را از خود دور کنیم؟ با مراقبه می
 شود؟بیشتر و نرفتن برطرف می

که به شما استاد: بله البته راجع بهاین مسائلی 
گفتم همان اظهار ندامت و استغفار خودش رفع 

کند و ذکر استغفراللَه ربی و اتوب الیه به کدورت می
کند در صورتی که طور مداوم مسئله را برطرف می

انسان نسبت به آن قضیه تقصیری نداشته باشد. بسته 
به این است که انسان چه کاری انجام بدهد. اگر یک 

اده است که این به حقوق افراد وقتی عملی انجام د
دیگر مرتبطاست برای از بین رفتن آن کدورت حتما 
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باید این مسائل را ملاحظه کند. اگر غیبتی کرده 
تهمتی زده، باید برود حلالیت بطلبد اگر غیبت کرده 
چنان چه استغفار کند البته در مورد غیبت اگر به 
 گوش آن نرسیده نباید انسان برود از او حلالیت
بطلبد، یک وقتی اشتباه نشود چون در این جا کار 

شود. باید خودش استغفار کند و از آن افراد بدتر می
بخواهد که به او مطلب را نرسانند ]تا[ مؤمن نسبت 
به مؤمن دیگر سوء ظن پیدا نکند. بله اگر به گوشش 
رسید حتما حلالیت بطلبد. فرق است بین تهمت و 

. راه دیگر تصمیم جدی بین غیبت. این یک راه است
است، تصمیم جدی برای این که دیگر ]مرتکب این 

کند و منقلب کار نشود.[ اینامر او را عوض می
کند، نه تصمیم ظاهری بلکه تصمیم جدی یعنی می

که خللی در آن نباشد. و همین طور تصمیمی
پرداختن به مسائل عادی اینها خودش یکی از اموری 

ول خواهد شد. چیز است که موجب تغیر و تح
 دیگری نیست

تلمیذ: یکی از واجبات این است که خدمت به 
مادر بکنیم حالا اگر ما مثلا بدانیم که وقتی به منزل 
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رویم غیبت و ... هست و انسان آلوده مادر می
شود، ]و اگر ترک شود یا تذکری داده شود به می

شود که مادر از آدم به دل بگیرد، ما مادر باعث می
 در باید رعایت کنیم؟چق

استاد: در این جا انسان خب باید به حداقل اکتفا 
کند که نه قطع رحم شود و نه این که این مسئله برای 
او تأثیر بگذارد. به آن مقداری که احساس شود که 

خودش راانجام داده به انسان از نظر شرعی وظیفه
کند گرچه خب توقع آنها همان مقدار کفایت می

شد، نیاز نیست و وقتی که انسان در این گونه بیشتر با
کند دلش را در این مجالس قرار مجالس شرکت می

ندهد بلکه ظاهر خودش را قرار بدهد و باطن 
شود در او تأثیر خودش متوجه باشد. این باعث می

 نگذارد
تلمیذ: از کجا بفهمیم این حالاتی که در اثر 

ه وجود بعضی از عبادات و مستحبات برای انسان ب
 آیدرحمانی است یا شیطانی؟ چگونه باید فهمید؟می

استاد: نیازی به فهمیدن این قضیه ندارد. البته این 
کنند. سوالی است که خیلی ازافراد این سوال را می

انسان بین خودش و بین خدای خودش، به همان 
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مقداری که ادراک و توجه دارد، خدا به همان مقدار 
ر این که عبادت برای ما خواهد نه بیشتر. دمی

کند به همان شیطانی است یا رحمانی خدا نگاه می
ما. اگر عمل خلافی مقدار ظرفیت ما و فکر ما و سعه

شود رحمانیاست ولی انجام ندادیم خب معلوم می
دهیم در عین این که برای اگر این عملی که انجام می

است مثلا آورد ولی بدانیم کار حرامیما انبساط می
دهیم حالت خوشی پیدا این که موسیقی گوش می

توانیم بگوییم رحمانی است، کنیم این را که نمیمی
نخیر شیطانی است. آن حالی که برای انسان پیش 

آید یااین که فرض کنید انسان در بعضی از می
گویند با فلان شخص شماارتباط پیدا ارتباطات می

نه  گویدنکن صحبت نکن تلفن نکن چه نکن، می
شود خیلی آقا! من با این تلفن خیلی حالم خوب می

کنم، این شیطانی شود خیلی تغییر پیدا میچی می
است. چرا؟ چون در بعضی از ارتباطات نفس یک 

شود حالت و صورت خوشایندی برای او حاصل می
در حالتی که آن صورت به ضرر او است و به نفع او 

فیت افراد[ [ و خدا به اندازه ]عقل و ظر]نیست
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 کند.تکلیف می
من یک وقتی از طرف مرحوم آقا مأمور شدم یک 
نفر را برای یک مجلس دعوت کنم. مجلس عروسی 
بود در مشهد، دعوت کنیم. این فرد هم یکی از اقوام 
ما بود که الان هم هست و یک وقتی شاگرد مرحوم 
آقا بود ولیکن خودسرانه شروع کرد به یک کارهایی 

مناسبتی با این جا  ظیر این قضیه که خبکردن مثلا ن
داشت. مرحوم آقا فرمودند که چندصد مرتبه باید 
این ذکر را بگویید، این گفت حال خوشی پیدا 

کنید! گویم مثلا، التفات میکنم و دو هزار تا میمی
کرد نه این که چیز، ولی واقعا هم حال خوش پیدا می

فتن گفتن غلط است، گ ٤٠١مثلا  ٤٠٠بیش از 
چهارصد تا بگو یکی اضافه نباید بگویی، گفتند این 
عمل را این طور انجام بده نباید سر خود اضافه کنی، 

کنی. دیگر بالاتر از این. گرچه حال خوش پیدا می
شود. و ایشان ذکر پیدا میحال خوش به واسطه

شروع کرد سرخود همین طور حال خوش حال 
ن ذکر را خوش حال خوش پیدا کردن، هزار تا آ

گفت و چقدر این گفت دو هزار تا آن ذکر را میمی
گفت! من در همان موقع به ایشان تذکر دادم را می
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گفتم آقا این غلط است این راه شما غلط است داری 
دهی و نفس شما دارای یک اضافه انجام می

حجابهایی در آینده خواهد شد که جلوی شما را 
ز این قضیه گذشت. خندید. اخواهد گرفت، به ما می

کرد این بود که روزه یکی از کارهایی که ایشان می
گرفت و بعد وقتی که در یک مجلسی ظهر شب می

نشست کنار سفره و کردند برای شام، میدعوت می
کرد. من روزه هستم و در خورد و کیف میهیچ نمی

کنار ..... ظهر منزل مرحوم آقا دعوت داشت، سفره 
خورد! ار سفره نشسته و هیچ نمیانداختند آمده کن

خب آقاجان این چه کاری است؟ پیغمبر این کار را 
کرد؟ آدم این قدر باید نفهم و جاهل باشد؟ می

بنشیند کنار سفره و هیچی نخورد و این حالت 
امساک را در خود نگه دارد و ببالد در نفس خود که 

نشینم و دست به من این هستم، من کنار سفره می
 زنم، حال من این طور است.یغذا نم

یک روز مرحوم آقا ما را صدا کردند عروسی 
روید منزل فلانی یکی از خواهرهای ما بود، گفتند می

گویی کنی ولی به این شرط، میو ایشان را دعوت می
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خورید بیایید، خورید نیایید، اگر میاگر چیزی نمی
گویند؟ چه ادبی است؟ چه اخلاقی مردم چه می

صاحبخانه بلندشده رفته زحمت کشیده فلان است؟ 
کرده، اهل صاحبخانه، زن و بچه، فلان، این حرفها، 

کنی که من نشینی کیف میتو همین طور بیر بیر می
زنم. ما رفتیم و خب ما شوخی هم داشتیم دست نمی

و خب ما یک قدری هم جسور بودیم و خلاصه 
ایشان کاری به کار این حرفها هم نداشتیم. رفتم به 

گفتم که خلاصه شما دعوت شدید و از نظر این که 
ـ خیلی با لحن ادبی و ملایم ـ از نظر این که مردم 
نسبت به خصوصیات شما و اینها اطلاع ندارند 
ممکن است برای آنها سوال به وجود بیاید لذا اگر 

خورید این شرکت کردن هم صورت شما چیزی نمی
یک فکری کرد خوشی ندارد. بعد یک فکری کرد و 

توانم. گفتم کی به شما توانم بخورم، نمیو گفت نمی
توانم دستور داده است که غذا نخورید؟ گفت نمی

بگویم، گفتم آقاجان با ما بازی درنیاور، ماخودمان با 
هم یک .....! گفت حضرت فرمودند که نخور گفتم 

برسان بگو این  از قول من این دفعه به حضرت سلام
توانی زیپ بکشی، این یک جلسه را مییک قلم را 
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خداوکیلی ردش کن بعدش نخواستی .... این که 
گفتم من عمدا این طور صحبت کردم که این کاسه 

ها را بگذار کنار، این حضرت قلابی است که کوزه
خوری، در کوزه کردی و خلاصه داری آبش را می

این حرفها چیست؟ حضرت چه؟ شیطان به صورت 
دهد، جسم شده دارد کار یادت میحضرت به تو م

و عالم چطور این که بعد مسائلی پیدا شد و عامی
فهمیدند که اوضاع چه خبر است! یک فکری کرد 

دهند! گفتم یک فکری کرد گفت نه! اجازه نمی
ظاهرا حضرت شما جواب رد به ما داد. پس لطفا 
شما دیگر تشریف نیاورید. وقتی که قضیه بر این 

 است نیا.
این حالات خوش حالات خوش قلابی است 
حالات خوش اعتباری است حالات خوش 
شیطانیاست. انسان باید بداند عملی را که انجام 

دهد طبق وظیفه هست یا نه؟ بین خود و بین خدا، می
توانی خود را گول بزنی اگر هم بر فرض اشتباه نمی

کرده ولو نیت او خیر بوده تأثیری ندارد اشکالی 
 ندارد.
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خب دیگر وقت گذشته، انشاءاللَه امیدواریم 
این دفعه مثل خلاصه جلسه این مرتبه نشود جلسه

که خیلی طول کشید و ما هم دیشب از زیارت 
حضرت آمدیم و اتفاقا هم حالمخوش نبود. الان هم 

آمدم حدود یک و نیم درجه هم مثل این که داشتم می
ا کردم که گرما و اینها داشتیم ولی هر چه حسابش ر

گفتم بالاخره به رفقا و دوستان و اینها، قول دادیم و 
این خلاف مروت و جوانمردی است که وقتی که 
دوستان و احبه جمع هستند از این صحبت دریغ 
شود. انشاءاللَه امیدواریم که در جلسه بعد این 
سوالاتی که دراین جا هست پاسخ داده شود و همین 

طور انسان طور آن مطلبی که عرض شد که چ
استدراج ندارد ولیتوقف دارد این مسئله دقیقی است 
و یک مقداری راجع به آن صحبت بشود دیگر برای 

 امروز فرصت نمانده.
انشاءاللَه امیدورایم که خداوند ما را توفیق بدهد 
و خودش همت بدهد و خودش عزم بدهد و خودش 
حقیقت مسئله را برای ما روشن کند، این مسئله 

بتوانیم آن چه که مورد رضای او است و  است. که
 رضای اولیای او است همان را انجام بدهیم.
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